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زبان، اسلوب بيان، واژگان، تركيب سازي، تصوير: در ابعاد مختلفي چون شيراز يهخواج

هاي بديعي و بياني، عروض و آهنگ شعر، طرز تفكرّ، انديشه هاي آفريني و زيبايي

مي، فلسفي، اجتماعي، مضامين و مشرب عرفاني با روش تحليل مقايسه اي مورد كْحِ

. واكاوي و ارزيابي قرار گرفته است

. حافظ، غالب، غزل، ادب، ايران، هندوستان:هاكليدواژه 

مقدمه 
بسيار روشن است كه ريشه هاي مشترك فرهنگي ايران و هند به دوران اساطير و 

ت ساكن سرزمين ايران و هند از دو ملّ«.گرددآريائيان به اين دو سرزمين باز ميمهاجرت

و زبان و نژاد آنان از  فرهنگي و حسن همجواري داشته ه يباز با يكديگر رابطدير

ر اين دو فرهنگ از بنابراين تأثير و تأثّ.  مشترك و منشأ واحدي دارده يجهاتي ريش

نمونه اي از اين پيوند، آوردن كتاب كليله و دمنه از . يكديگر امري طبيعي و بديهي است

هم پيـوندهاي گستـرده تر آنو پس ازي ساساني است  حكومت سلسله  يهند، در دوره

كياني، . (» اسلامي، و اخذ و اقتبـاس آثار علمي و فرهنگي فراوانتر ي پوياتر، در دورهو

ه يواضح است كه در گذر زمان اين وابستگي هاي عميق فرهنگي در هم) 11: 1376

شئون زندگي آنان بازتاب يافته است و اين معنا را به گونه اي آشكار به ويژه در هنر و 

. بازجستادب ايران و هند مي توان

زبان شيرين فارسي مقارن با ورود غزنويان به شبه قاره راه يافت و در آن زمان به «

: چنان تا دوره هاي بعدعنوان زبان درباري و رسمي برگزيده شد و اين موقعيت هم

از قبيل (» سلاطين گوركاني«، )خلجي، تغلق، سادات و لودي(» سلاطين دهلي«،»غوريان«

ادامه ) جهانگير، شاهجهان، اورنگ زيب عالمگير و بهادر شاه ظفربابر، همايون، اكبر، 

)136: 1381مؤذّني، . (»داشت

رواج و نفوذ زبان شيرين فارسي در ديگر سرزمين ها آرام آرام افق هاي گسترده اي 

.را فراروي دوستداران شعر وادب فارسي گشود
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يان، همواره حاماين حقيقت به همگان آشكار است كه دربار شــاهان هنـدوست«

 شد كه در ي دربار شمرده ميزبان رسم، يفارس.   بوده استيزبان و ادبيـات فارس

 مربوط به يرا، وابسته به دربار بوده و در رشته هاع از دانشمندان و شُينتيجه تعداد زياد

)1: 1387قاسمي، (.»دند انجام داي و ادبيخود خدمات علم

شرح حال غالب

ص به غالب ابن عبداالله بيگ خان  خان نجم الدوله دبيرالملك متخلّميرزا اسد االله«

1285 ميلادي وفات 1796/ق. ه1212ولادت ( هندي ق مسلمان شاعر و نويسنده و محقّ

جان . (»رك ايبك بودنداصل او از توران است و نياكان او تُ. است)  ميلادي1869/ق.ه

)24: 1378نثاري، 

ت النساء بيگم نام داشت و دختر يكي از مادرش عزّپدر وي عبداالله بيگ خان و «

ب خويش را به افراسياب و ساو خود را ترك نژاد مي دانست و نَ. بزرگان آگره بود

)17: 1377حائري، . (».پشنگ پيوند مي داد

غالب در پنج سالگي پدرش را از دست مي دهد و عمويش سرپرستي او را عهده 

ه سالگي عمويش نيز از دنيا مي رودفانه در نُدار مي شود كه متأس.

سيزده ساله بود كه ازدواج كرد، و با . او زندگي زناشوئي رنج آوري را گذراند«

وجودي كه صاحب هفت فرزند گشت هيچ يك از آن فرزندان بيش از پانزده ماه زنده 

انگر هاي زندگي وي را نشسفرهاي او به دهلي، كلكته، رام پور، نيز ديگر ناآرامي. نماند

: 1371حائري،(»...ت بار او را نمايان تر نمودمهاجرت او به دهلي زندگي مشقّ. است

مرگ فرزند خواند، جنون و مرگ برادر و به زندان افتادن به سبب قرض و وام ) 11و12

.بسيار نقش داشته استدر پريشان خاطري او

ه يبقعفاق افتاده و در، بعد از هفتاد و شش سال عمر، در دهلي ات1285رحلتش در «

)1254: 1365شيرازي، بيگيديوان. (»نظام الدين اوليا مدفون شده است
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آثار غالب
م و داستان نويسي كَغالب در زمينه هاي تذكره نويسي، لغت نامه نويسي، امثال و حِ

هاي قديم و حكايات پيامبران و شاهان پيداست راف او به داستانمهارت داشته و از اشِ

. كه تا چه پايه اهل فضل و كمال بوده است

كليات نظم فارسي، سبد چين، سبد باغ دو در، : آثار او در نظم فارسي چنين است «

شامل پنج (كليات نثر فارسي :  فن بانگ ؛ و در نثر فارسي چنين يدعاءالصباح، رساله

» .متفرقات غالب، قاطع برهان، درفش كاوياني، مĤثر غالب، )آهنگ، مهر نيمروز و دستنبو

 مثنوي و تعدادي 12 غزل و 334 قصيده و 71كليات غالب شامل ) 14: 1371حائري، (

كليات اشعار فارسي او نيز چندين «. قطعه و رباعي و تركيب بند و يك ترجيع بند است

 چاپ ها ه يفانه همولي متأس؛ چاپ خورده و در جهان فارسي دانان متداول است

از ) 293: 1385نعماني، (» .يح و انتقاد درستي بيرون آمده استمغلوط و بدون هيچ تصح

. غالب آثاري به نظم و نثر به زبان اردو باقي مانده است

 بيت 2057ها  مثنوي است كه مجموع ابيات آن12غالب را « : هاي غالبمثنوي

، حمد جمله زيباترين مثنوي هاي او، چراغ دير، باد مخالف يا آشتي نامهاز. مي گردد

)14: 1371حائري،(.»ار، مغني نامه و ساقي نامه استگهربتعالي، ابرباري

سبك شعري غالب

 و شعر او سرشار بودهسرآمدان و خيال بندان و نازك خيالان سبك هندي غالب از

از تركيب هاي تازه، تلميحات و اشارات قرآني و قصص و اخبار و اصطلاحات اسلامي 

.است

اي در شيوه هندي بشمار آورد و شايد بزرگترين زلسراي برجستهاو را بايد غ«

شفيعي . (»بعد در شبه قاره هند غزل سروده استه سخنوري باشد كه از قرن سيزدهم ب

)26: 1347كدكني، 
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با توجه به آنچه كه در اين پژوهش خواهد آمد، تأييد مي شود كه شعر غالب در 

ه يو به دور از ابهامات و پيچيدگي هاي ويژغزل در بيشتر موارد داراي سبكي آسان 

.سبك هندي است

.  استنديگوش خوش آه  و مشحون از احساسات و بغي و بلبايسبك نگارش او ز«

رده گرفت اين است كه وي آثار فارسي خود را به زبان زي كه بر آن مي توان خُتنها چي

از اشعارش را  بسياري ولي با وجود اين؛ تحرير در آورده استه يمشكل ادبي به رشت

)14605: 1373دهخدا،(.»به سبكي واضح و آسان پرداخته است

ســبك شــعري او ســبك هنــدي اســت و پيــرو شــاعراني چــون خواجــه حــسين «

، )1069م(، ميرزا جلال اسير   )1061م(، كليم كاشاني  )999م(رفي شيرازي   ، ع )992م(ثنايي

بابـا فغـاني    : وقـوع مثـل   و سـبك    ) 1118م(، جويـاي تبريـزي    )1080م(صائب تبريزي   

جـان  . (»اسـت ) 991م(، وحشي بافقي  )962م(ف جهان قزويني  رَ، ميرزا شَ  )925م(شيرازي

)24: 1378نثاري، 

هايش بيشتر از همه از ظهوري و نظيري ياد مي كند، بـه حـزين نيـز                 غالب در غزل  

 ـمـي تـوان اد    رايي ظهوري كه بگذريم با اطمينان      غزلس ه ي از شيو . توجه داشته است   ا ع

 غزلـسرايي   ه ي نمود كه نظيري و حزين از شاعران معتدل سبك هندي و از پيروان شـيو              

كه دو شاعر به پيروي خود از حـافظ معترفنـد         زيرا علاوه بر آن    ؛حافظ به شمار مي آيند    

حافظ رسـيده ايـم و در       ازهابا بررسي و دقّت در شعر حزين و نظيري به تأثيرپذيري آن           

.  انداين مورد با غالب مشترك

غالب و حافظ

اگر نخستين جرقه هاي غزل فارسي را در دوران شهيد بلخي و رابعه بنت كعب 

ت و خيزهاي  خويش اگرچه افُه يقزداري بدانيم، غزل فارسي در طول عمر هزار سال

، اما به عنوان درخشان ترين و دوست داشتني ترين قالب شعر پارسي،فراوان داشته

.رده استجايگاه خود را حفظ ك
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 قاف غزل فارسي است و هنوز بدرود ه ي سيمرغ قلّ،بدون ترديد حضرت حافظ

حيات نگفته بود كه شعر شيرينش اقاليم فارس، عراق، تبريز و بغداد را زير نگين آورده و 

. مصر و چين فراتر رفته و به اطراف روم و ري رسيده بودر فريبش از حدح سِحديثِ

كه اشعار وي با  يكي از ويژگي هاي مهم كلام غالب اين استاز منظر نقد و بررسي«

: 1380المغني،(.»ل قياس و مقايسه استاشعار شعراي بزرگي همچون حافظ و بيدل قاب

هاي بيدل كه داراي نازك خيالي و هاي غالب با غزلبه نظر نمي رسد كه غزل) 167

؛ قابل مقايسه باشد، استمضمون آفريني بسيار و داري ابداع واژگاني و تركيب سازي

هاي حافظ در چهار هاي غالب با غزلولي اين پژوهش به اثبات مي رساند كه غزل

تأثير پذيري غالب از-بغالب از حافظ در وزن و موسيقي تأثير پذيري -الف: بخش

محور انديشه تأثير پذيري غالب از حافظ در. جحافظ در محور واژگاني و تركيب سازي

هاي ادبي قابل و زيباييغالب از حافظ در محور تصويرسازيتأثير پذيري. دو عاطفه 

.مقايسه است

غزل حافظ شيرازي و غالب دهلوي در جنبه هاي ه يدرباركه با توجه به اين

مختلف موسيقي، زباني و واژگاني و 

آفرينش هاي هنري و درونمايه هاي شعري 

 سعي شده ،پژوهشي جامع انجام نشده

 اين مقاله به جنبه هاي فوق الذكر است در

.طور كامل پرداخته شوده شعر آن دو ب

 تأثير پذيري غالب از حافظ در وزن و موسيقي-الف

هاي حافظ رفته كه فقط به سه هايش به استقبال غزلغالب در بسياري از غزل

دارند به ها اشاره مي رود و از ذكر نمونه هاي ديگر كه وجه اشتراك كمتري بخش از آن

هايي غزل در غزلهاي غالب دهلوي مثلاً.  كلام پرهيز مي شوده يسبب جلوگيري از اطال

 ولي در قافيه و رديف يكسان و مشترك ؛وجود دارد كه در وزن با غزل حافظ مشتركند
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 ولي در وزن مشابهت ، بلكه نزديكي و شباهت دارند يا در قافيه و رديف يكسانند.نيستند

هايي ذكر شده است كه هم در موسيقي بيروني مطلع غزل» الف«ن در بخش بنابراي. دارند

مطلع » ب«در بخش . يكسانند) قافيه و رديف(و هم در موسيقي كناري بطور كامل 

هايي ذكر شده كه در وزن و موسيقي بيروني يكسان و جزئي از موسيقي كناري غزل

ذكر شده است كه در موسيقي هايي مطلع غزل» ج«در بخش . يعني رديف يكسان است

براي آنكه ميزان تأثرّ غالب . بيروني و جزئي از موسيقي كناري يعني قافيه مشتركند

دهلوي را از حافظ بهتر و دقيق تر نمايانده شود در آغاز استقبال هاي غالب و مطلع 

لازم به توضيح است عدد .  ذكر مي گردد،وده شدهرهايش كه به پيروي از حافظ سغزل

: سمت چپ ابيات و تركيبات بيانگر شمارة غزل ديوان حافظ و غالب مي باشد

هاي هم وزن، هم قافيه و هم رديف غزل-الف

بحر رمل مثمن  مخبون ) فعَِلان، فع لن، فع لان(وزنِ فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعَِلُن -1

)مقصور، اصلم، اصلم مسبغ(محذوف 

حالتي رفت كه محراب به فرياد آمدمد     م خم ابروي تو با ياد آدر نماز:حا

)173غ : 1369حافظ،  (

د   ـآمادـريه به دل رسم فغان يـگر ازـديگ:غا

د ــرياد آمـه فـه بـزدم شيشانهـرگ پيم

)139غ : 1376غالب، (

تو بود   رويگله ازختمبگردشدوش كز:غا/تو بودگيسوييهما قصه يحلقدردوش:حا

اني به من آر      ـد نشـّاي دل از گلبن امي:غا/اي صبا نكهتي از كوي فلاني به من آر:حا

د          ـ صبح درين تيره شبانم دادنه يژدـم:غا/ر از غصه نجاتم دادندحدوش وقت س:حا

اخرب مكفوف بحر مضارع مثمن ) فاعلان(فاعلن  وزن مفعولُ فاعلات مفاعيلُ -2

)مقصور(محذوف  

)44(كام ما غم زباده نبودستجز دفع:غا)11(ساقي به نور باده برافروز جام ما:حا
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: و در بيت پاياني گويد

)363(مـز هيارست و درمـان نيدردم از :حا

)274(مهز ــن نيازست و درماـدرد ناس:غا

)29(استشراب پرواي چهتوز خيال راما:حا

)71(حساب استچهبخششهم منع زوعده وهم:غا

تث مثمن بحر مج)  فع لن، فع لانفعَِلان،( وزن مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعَِلُن -3

)مقصور، اصلم، اصلم مسبغ(مخبون محذوف 

)103( تستيهانشرابخنشاط معنويان از:غا)34(ي تستهق منظر چشم من آشيانروا:حا

)102(ستسببيبيذريعهراحقبخششظهور:غا)64(ستادبيبييارپيشهنرعرضاگرچه:حا

زج مثمن  سالم وزن مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن بحر ه-4

)120(داردل سايبانـسنبل زگُردِگِكهدارمبتي:حا

)174(رهروان داردقضايدرمستيزسرذوقيبه:غا

)3(رامااگر آن ترك شيرازي بدست آرد دل:حا

)6(ان ما راـبينم در عالم نشاطي كاسمنمي:غا

 غزلهاي هم وزن و هم رديف و تفاوت قافيه- ب

اخرب مكفوف بحر مضارع مثمن ) فاعلان(فاعلن  وزن مفعولُ فاعلات مفاعيلُ -1

)مقصور(محذوف 

)196(ه نظر كيميا كنند ــاك را بــه خــان كـآن:حا

)134(ي آرزو كنندـار همــل يـه وصــان كــآن:غا

)65(چيست بهارو باغ وعيش و صحبتزخوشتر:حا

)94(ام و ننگ چيست ـكه عاشقم سخن از نبا من:غا

:ديگر موارد

135، 127: غا/ 225: حا
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173: غا/ 133: حا

269: غا/ 351: حا

بحر مجتث مثمن  )  لن، فع لانفعَِلان، فع( وزن مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعَِلُن -2

)مقصور، اصلم، اصلم مسبغ(مخبون محذوف 

)16(خمي كه ابروي شوخ تو در كمان انداخت:حا

)105(خوشم كه چرخ به كويِ توام ز پا انداخت:غا

)119(كه غيب نماي ست و جام جم دارد دلي:حا

)161( بلا دارده يــئا نشـــل فنـاغ اهـدم:غا

)162(ي دارد ــه آيين رهزنــدار كــابـنق:غا

)مقصور(محذوف بحر رمل مثمن ) فاعلان(ن فاعلن  وزن فاعلاتن فاعلاتن فاعلات-3

)10(دوش از مسجد سوي ميخانه آمد پير ما :حا

)4(ويش دارد نامة اعمالِ ماـذار خـچون ع:غا

)265(وزـاي لبت كامم هنـامد از تمنّـر نيــب:حا

)204(همه گم گشتگي خالي بود جايم هنوزبا :غا

هاي هم وزن و هم قافيه و تفاوت رديف غزل-ج

ف مخبون محذوبحر مجتث مثمن ) فع لان(فعلاتن مفاعلن فعَِلُن  وزن مفاعلن -1

)اصلم مسبغ(

)298(مقام امن و مي بي غش و رفيق شفيق:حا

)231(نپذيرد ز همدگر تفريق ه گونه مي ـب:غا

)195(دارانندـاجـو تـرگس مست تـغلام ن:حا

)159(ارانند ــريـم پيشه شهـانِ شهرِ ستـبت:غا

مخبون محذوف بحر رمل مثمن ) فع لن( فعَِلُن  وزن فعلاتن فعلاتن فعلاتن-2

)اصلم(
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)222(لامت برودـاز سر كوي تو هر كو به م:حا

)186(ارت نرود ـوق بدان ره به تجـاجر شـت:غا

)336(مژدة  وصل تو كو كز سر جان برخيزم:حا

)123(رخيزد؟ـان بـبيـايت زا كَيم دودِ شكـت:غا

هاي حافظ غزل را اثبات مي كند اينست كه ما در نكته اي كه برتري حافظ بر غالب

هايي با غزلهاي غالب به رديف هاي دشوار برنمي خوريم، درحالي كه در غزل

 صبح، طرح، مِد:  ها آن رديفه ي ازجمل؛رديف هاي اسمي سخت و دشوار مي يابيم

گستاخ، عوض، شرط، غلط بود غلط، چه حظ؟ گشته جمع، دروغ دروغ، يك طرف، 

هرچند كه برگزيدن رديف هاي اسمي دشوار مي تواند در صورت . است... تلف و

، ولي در بسياري موارد؛موفقيت شاعر معياري براي احاطه و تسلط او در سخنوري باشد

ها هايي مي اندازد كه خروج از آندشواري ها و پيچ و خمكار شاعر را به تكلّف ها، 

.پذير نيستبه آساني امكان

 تأثير پذيري غالب از حافظ در محور واژگاني و تركيب سازي- ب

براي دريافتن تأثير غالب از حافظ از نظر واژگان در آغاز واژه هاي مركّب يكسان 

سعي شده است واژه هاي مركّبي . سپس واژه هاي مركّب نزديك به هم آورده مي شود

مورد نظر باشد كه از نظر واژگاني و زباني به سبك شخصي حافظ شهره اند؛ مثلاً واژه 

كه از نظر بسامد با حافظ و شعر رندانه و قلندرانه ... هاي باده فروش، دردي كش و

. يابيمكمتر مي بطوري كه اين ويژگي را در شعر ديگران ؛پيوستگي جدايي ناپذير دارند

برخي واژه هاي مركبّ يكسان

) 198غ : 1376 غالب، 490، 423، 332، 243، 159، 9غ : 1369حافظ، (باده فروش 

) 316، 171:، غا179، 65:حا(پرده دار ) 277:   غا468، 363، 391، 341، 111:حا(بدنام 

ي درد) 257: غا414، 262، 275:حا(خوشگوار ) 268: غا441، 348، 288:حا(خوشدلي

445:حا(سبك روح ) 138: غا471، 361، 184:حا(راه نشين ) 74: غا352:حا(كش
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شيرين ) 106: غا475، 268، 180:حا(رخنده گش) 106: غا254، 22:حا(شرابخانه ) 235:غا

حال انديش م) 301: غا486، 460، 154، 43، 34:حا(گلبانگ ) 324: غا366:حا(حركات 

نظر بازي ) 282:، غا455:حا(مشكين نفَس)277:ا غ164:حا(شك فشان م) 16: غا290:حا(

)279:، غا286:حا(نكته دانان) 77: غا357، 276، 273، 212، 193:حا(

برخي واژه هاي مركبّ نزديك به هم
شماره غزلغالبشماره غزلحافظ

301بي سرو ساماني326، 271بي سرو سامان

176، 90حق ناشناس10حق ناشناسان

54اناشناسخد195خداشناش

277خوش نفََسان414خوش نفََس

126دردي كشان345، 131، 110، 26، 9درد كشان

278صراحي بر كف26صراحي در دست

289كج انديش346كج دل

279، 136نازك ميانان387نازك بدنان

براي بازتاب تأثير پذيري غالب از حافظ در تركيب سازي در آغاز تركيب هاي 

تركيب هاي اضافي يكسان و نزديك به هم و سپس تركيب هاي وصفي : ضافي شاملا

در پايان تركيبات عطفي آورده شده تركيب هاي وصفي يكسان و نزديك به هم و: شامل

خواننده اي از پيش بيني هركه ميزان تأثير پذيري غالب از حافظ فراتراستپرواضح. است

به پيروي از ديگر شاعران از جمله شاعران هندي و هايي را چه بسا غزل يا غزل. است

آگاه در واژگان و تركيب سازي به  ولي ناخود؛غير هندي نزديك به زمانش سروده باشد

در اين بخش سعي بر آن بوده كه تركيب هاي .  شيراز، حافظ، نزديك مي گردده يخواج

 اين آن دسته از بنابر.  شعر حافظ، پايه و اساس كار باشنده ياضافي و وصفي ويژ

 حافظ در زمينه هاي عشق، عرفان، وصف طبيعت، شخصيت ه يتركيب هاي ساخته شد

هدف بوده اند كه در شعر حافظ بسامد بيشتري دارند و آشنايان ... هاي اجتماعي، طنز و

.تميز مي دهندها را از سخن ديگران به رموز سخن حافظ با يك نگاه آن
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نبرخي تركيب هاي اضافي يكسا

454:حا( طرباسباب، )311غ: 1376 غالب، 174غ: 1369حافظ، ( دراآوازِ

ايهام (دواري امخاطر، )306: غا434:حا(ي مِيتلخ، )98: غا283:حا( شهرامامِ، )119:غا

2، 375:حا ()ايهام ساختاري( سالوسه يخرق، )166: غا256، 457:حا()ساختاري

41:حا( خمُسرِ، )13: غا206:حا(حيتسبيهترش،)165: غا132،131:حا( قدحدورِ، )170:غا

127، 26:حا( عشقكافرِ، )333، 75:  غا466، 212، 170، 9:حا( شبابعهدِ، )317:غا

، )76: غا492، 87:حا( مغانيِكو، )176، 130: غا446، 285:حا( صومعهكُنجِ، )91:غا

، 57:حا( پاكانهمتِ، )288، 224: غا285:حا(ي موجهِ، )112: غا276:حا( ساغرگردشِ

)169: غا403، 246

برخي تركيب هاي اضافي نزديك به هم

، )317غ: 1376غالب،  ( مغاننيي آ←←←←)219غ: 1369حافظ،  (ي زردشتني دنييآ

←←←←259 غزلبانگ:حا(، )304بانگ بربط و چنگ و رباب: غا←←←←35ي بربط و نبانگ:حا(

، )191بزم شادخواران: غا←←←←103 نوش و شادخوارانبانگ:حا(، )76نگ غزلهآ:غا

، )231قي رحيبو: غا←←←←116 بادهيبو:حا(، )274بزم باغ: غا←←←←16 چمنبزمگاه:حا(

، )80دلق ورع: غا←←←←331ي تقوه يخرق:حا(، )241 صهبايبها: غا←←←←119ي ميبها:حا(

 دليفتوا: غا←←←←319 خرديفتو:حا(، )320طرح جهان نو: غا←←←←374 نوطرح:حا(

44اف كشّكشف:حا(، )37ي  ساقه يفروغ چهر: غا←←←←111ي رخ ساقفروغ:حا(، )278

هواي :حا(، )126كيش مغان : غا←←←←198مذهبِ پير مغان:حا(، )248افشرح كشّ: غا←←←←

).236هواي شراب : غا←←←←427ميخانه 

برخي تركيب هاي وصفي يكسان

ه يباد،)32غ: 1376 غالب، 257، 396، 469غ: 1369حافظ،  ( صافيه يباد

 ، 210، 80: غا322:حا()ايهام ساختاري( نوشه يچشم، )236: غا13، 84، 116:حا(ناب
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رخِ ، )245، 139، 84: غا138، 144، 173، 190، 230:حا(حسنِ خداداد،  )306، 267

121:حا(گدايِ ره نشين، )332: غا5، 274:حا(رندانِ پارسا، )192: غا14، 19:حا(رنگين

، 467 ، 398، 378 ، 338:حا(ميِ صاف، )282: غا326 ، 298:حا(ميِ بي غَش، )178:غا

ميِ مغانه،)94: غا7:حا(لعل فام�ِ مي، )124: غا458، 376:حا(گلگونميِ،)89: غا471

، 122، 3: غا485، 466، 423، 320، 202 ، 45، 13:حا(ميِ ناب، )151: غا252 ، 154:حا(

237 ، 249(

برخي تركيب هاي وصفي نزديك به هم

:1376غالب،  (انديشه هاي باطل: غا←←←←)304غ: 1369فظ، حا ( باطله يانديش:حا(

، )95مي مشكبو، 35 مشكبويه يباد: غا←←←←243، 230 مشكينه يباد:حا(،)241غ

←←←←213، 178چشم گهربار:حا(، )61چشم غمكده : غا←←←←294چشم غم پرست:حا(

ر زاهد شب زنده دا: غا←←←←275حافظ شب زنده دار:حا(، )177، 100چشم گوهربار :غا

، )194غالب رنجور خسته تن:غا←←←←93، حافظ دل خسته 68حافظ خسته:حا(، )165

ه يباد: غا←←←←447مي دوشينه:حا(، )60شاهدان بازار : غا←←←←161شاهد بازاري:حا(

مي :حا(، )258لفام گُمي: غا←←←←7، مي لعل فام، 263لرنگ گُمي:حا(، )8،319دوشينه 

)169 فردوس  ه يميو:غا←←←←239بهشتي هايميوه:حا(،)180بادة نوشين:غا←←←←174نوشين

لازم به ذكر است كه معيار در وصفي يا اضافي بودن تركيب، سخن حافظ بوده 

كه در شعر  فردوس نيز با آنه يهايي همچون شاهدان بازار و ميواست بنابراين تركيب

ده هاي وصفي نزديك به هم آور در بخش تركيب،غالب دهلوي تركيب اضافي هستند

.شده است

برخي تركيبات عطفي

غالب، (باب بربط و ر) 350:حا(بربط و ني ) 351غ : 1369حافظ، (بربط و آواز ني 

، 227، 33: غا263، 163:حا(بوس و كنار ) 296: غا14:حا(بستر و بالين ) 285غ : 1376

278 (باب و چنگ ر)304:غا(چنگ و رباب ) 244:حا (راحي در دست غزلخوان و ص
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مي و معشوق ) 278، 229، 86: غا5:حا(ل ل و م، گ262ُ:، مست و غزلخوان غا26:حا

نديم و ) 56:غا(لطف و عتاب ) 124:حا(ناز و عتاب ) 210: غا480، 223، 135، 46:حا(

)265: غا428:حا(مطرب و ساقي 

بديهي است كه تنها آوردن تركيبات و واژگان مشابه با سخن بزرگان شعر و ادب 

ترتيب واژه ها و .  يك شاعر و نويسنده را مقبول خاطر و دلنشين نمي سازدفارسي، سخن

تركيب ها در بافت مصراع و بيت از يك طرف و بار معنايي كه به مخاطبان خود القا مي 

چه . كند از طرف ديگر، ارزش كار شاعر و شعر او را در نزد خوانندگان تعيين مي كنند

هايي كه به استقبال حافظ سروده توانسته دو يا سه زلبسيار اتفاق مي افتد كه غالب در غ

 ولي از آفريدن غزل تمام عيار ،بيت غزلش را از نظر واژگاني به شعر حافظ نزديك سازد

. به شيوه و سبك حافظ ناتوان است

 تأثيرپذيري غالب از حافظ در محور انديشه و عاطفه-ج

 سالهاي بس متمادي در سرزمين هنديان و ايرانيان در هزاره هاي پيش از ميلاد«

ت هاي يكساني واحد مي زيستند و به زباني واحد سخن مي گفتند و آداب و رسوم و سنّ

» غالب« در نتيجه قالب هاي فكريشان نيز يكي بود و اين امري تصادفي نيست كه ؛داشتند

داخته هاي ادبي و فكري، همانند همتاهاي ايراني مشهورش به طبع آزمايي پرهم در قالب

و هم شخصيت هاي داستاني و حماسي كه در آثار او به چشم مي خورد، با شخصيت 

)1371:61،باقري.(»هاي آثار مشابهي كه در ايران به وجود آمده اند، يكسانست

 اما در اينجا ،ميزان تأثرّ غالب از حافظ در انديشه و تفكرّ نيازمند مقاله هاست

دو ذكر عرفاني، اجتماعي، عاشقانه و فلسفي آنمختصراً برخي از مشتركات فكري، 

مي گردد تا ثابت شود كه غالب دهلوي اُنسي ويژه با حافظ و شعر او داشته است كه در 

تفاوت دو . مي خورد حافظ، آشكار و پنهان به چشم ه يهاي او انديشجاي جاي غزل

نوع انسجام اعجازشاعر در محور انديشه و عاطفه در اين است كه حافظ داراي يك 

طوري كه رعايت اين وحدت و انسجام فراگير در بازتاب ه  ب؛ خود استه ي ويژه يگون

 ديگر شاعران و  رنج ها، شادي ها و غم ها از عهده يها،انديشه ها، عواطف، لذت
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اگر در نمونه هاي ذكر شده ذيل بطور دقيق نگريسته . مقلدّان سخن حافظ ساخته نيست

بنابراين سخن غالب و شاعراني .  سخن حافظ و غالب آشكار مي شود تفاوت سطح،شود

هايشان همچون او داراي اوج و فرود است و ممكن است فقط تك جرقه هايي در غزل

.بدرخشد و لا غير

انتقاد از وطن

سخن داني و خوش خواني نمي ورزند در شيراز   :حا

ا حافظ كه تا خود را به ملكي ديگر اندازيمـ بي

)374غ : 1369حافظ، (

دورت خيزِ هند دلم گرفت   ـاكِ كـالب از خـغ:غا

راز هي تبريز هي ـي  شيـزد هـي يـان هـ اصفه

)326غ : 1376غالب، (

شاه نعمت االله ولي و ديگر صوفيان مدعيتعريض به 

ر كيميا كنند   ـه نظــاك را بـكه خانـآن:حا

)196( چشمي به ما كنند؟ ه يوشـه گـا شود كـآي

 فريب     ضِرْ ع مس خود را و بهرِ،نكرده زر:غا

)189(ويند ـا گـز كيميايت ـلق حكـه پيش خـب

...شاعر ، وجه مي ندارد و

رآمد باد نوروز ي وزيد   ــر آزاري بـاب:حا

)240(رسيد؟مي گويدكهو مطربخواهموجه مي

ي آشفته و خواريم بد اما           ـه مـي وجـب:غا

)288(ان ــر مــانند اگــا نستـده از مـيكدر م



حافظ و غالب ١١٦

...غيبت عاشق از حضور در 

ر امام جماعت طلب كند امروز       ـاگ:حا

)132(خبر دهيد كه حافظ به مي طهارت كرد 

ر به مسجد اگر رهم ندهد         ـام شهـام:غا

)98(نه جاي من به نيايشگه مغان خالي ست

تفكر خيامي

ي و از جم مكن ياد     ـام مـده جــب:حا

)434(كه مي داند كه جم كي بود و كي كي؟ 

كجايي؟           ! كجا رفتي و پرويز! لهراسپ:غا

)71(ده ويرانه و ميخانه خراب استـآتشك

عاشقان شايستگي بهشت دارند 

فردا شراب كوثر و حور از براي ماست   :حا

)429(ي ـام مـو جـروز نيـز ساقي مهروي و ام

يارب به زاهدان چه دهي خُلد رايگان         :غا

)208(رده كسـتان نديده و دل خون نك بجورِ

 عاشقه ينماز مستان بر جناز

جان چو صراحي     كه به يك خنده دهمآن دم:حا

)334(ـازم د نمـزارنـه گــواهم كـو خـان تــمست

مست   بر همدم كه داند مستحق بادرحمت:غا

)211(از آوردنش ــريب نمــه تقــر سر نعشم بـب

 دستار شاعر ه يآشفتگي طرُّ

كلاه   كج كرداز اين دست كهسرخوشصوفي:حا

)277(ه شود دستارش ـر آشفتــام دگــبه دو ج
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اده داد      ـ حافظ زيه ير وظيفـي مگـاقـس:حا

)486(وي؟ ـولــار مــ دسته يرّـاشفته گشت طُـك

ه چادر برَدم دل                   ــد از تـزش جعـآوي:غا

)272(م ـدانــار نــه دستــرهّ بــآشفتگي طُ

هاي سلوكسختي شب

و بيم موج و گردابي چنين هايل       شب تاريك :حا

)1(ها؟ لـاحـاران سـا سبكبـال مـد حـا داننـكج

ن در پيش          ـت و ره وادي ايمـار اسـشب ت:حا

)19(است؟ ـدار كجـد ديـوعـا مـور كجـآتش ط

نقش جاده ناپيدا      شبم تاريك و منزل دور و :غا

)38(اهي را ـاه گـراب گـرقِ شـ به يهلاكم جلو

ز        ـهوا مخالف و شب تار و بحر طوفان خي:غا

)87(تـه سـدا خفتـاخـگر كشتي و نـگسسته لن

پادشاهي شاعر در ظاهر درويشانه

 گدايان عشق را كاين قوم   ،مبين حقير:حا

)201(ر و خسروان بي كُلَهندـان بي كمـشه

، غالب     گدايان بوده امنرنجم، گربه صورت از:غا

)14(ي مي كنم فرمانروائيهاـبه دار الملك معن

مقام رندان صبوحي زده

 صبوحي زدگان             رندانِ دلِبه صفايِ:حا

)202(ا بگشايندـبس در بسته به مفتاح دع

نشوي رنجه ز رندان به صبوحي كاين قوم        :غا

)160(ا نيز كنندـه سـاليـاد سحر غـنفََسِ ب
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وقت باده

ن وقت مي صبح فروغ ست كه شب       آن زما:حا

)150(ام اندازد ـ شه يق پردـفُ اُاهِـرگـ خردِـگِ

ده دار را            ـ شب زندِـلال زاهـا حـصهب:غا

165(دـكه همان صبحدم كشه شرط آنـا بـام(

 كوثر و حافظ پياله خواستزاهد، شراب

زاهد، شراب كوثر و حافظ، پياله خواست          :حا

)65( كردگار چيست؟ ه يانه خواستـا در ميـت

زاهد اگر به حور و قصورست اميدوار            :حا

)254(ور ـار حـو يورست ـما را شرابخانه قص

جوهر ناب        كه اينبه زهاد مكن عرضمي:غا

)147(رسدــ زمزم نه يه شورابـپيش اين قوم ب

داغداري عاشق و شقايق

 دوش داغ صبوحي كشيده اي   اي گل تو:حا

)364(ايقيم كه با داغ زاده ايم ــا آن شقــم

چمن طراز جنونيم و دشت و كوه از ماست      :غا

)28(ا ــ مه ير داغ شقايق بود قبالـبه مه

هاي ادبيحافظ در محور تصويرسازي و زيبايي تأثيرپذيري غالب از- د

هاي بديعي و بياني ره گيري از آرايه ها و زيبايياز نظر پيروي غالب از حافظ در به

 ولي ،به جرأت مي توان ادعا نمود كه هرچند غالب خواسته پا جاي پاي حافظ گذارد

با اين وجود . شعر و سخن او، زيبائي، خيال انگيزي و تصوير هاي زيباي حافظ را ندارد

اوج هنر او، «.  خوردمشابهت هايي از نظر بديعي و بياني در غزل آن دو به چشم مي

ها و ها و كنايهچنانكه ياد كرديم، مثل همه شاعران سبك هندي در غزل است با استعاره
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. »تصويرهاي كوچك و اغلب زيبا و بديع كه اگر جانب اعتدال در آن رعايت شود

: چنانكه خود گويد) 1347:27شفيعي كدكني،(

)196غ :1376غالب،(آربياني بمنچيدهپيچند زاينكته!  نفريبد غالبسخن ساده دلم را

 مشابه در غزل دو شاعرهاي بديعي و بيانيزيباييها وبرخي از تصويرسازي

:عبارتند از

اغراق و غلو در اشكباري عاشق

 بغداد ببره يو آب رخ دجلـده گـ دي آتشكدة فارس بكش  ه يسينه گو شعل:حا

)250غ : 1369حافظ، (

 موجي ست دجله را كه به بغداد مي زند غالب سرشك چشم تو عالم فرو گرفت    :غا

)149غ : 1376غالب، (

ايهام

ر نتوان گفت در جمالِ تو عيب      دجز اين قَ:حا

)4( نيست روي زيبا را مهر و وفا وضع كه

پدر تجربه اي دل تويي آخر ز چه روي    :حا

)450( زين پسران مي داري؟ مهر و وفاطمع 

نخواهد بود رسم آنجا به ديوان داوري بردن    :غا

)153( را داوري باشد مهر و وفاگرفتم كشورِ 

ايهام و ايهام تناسب

 حافظ برِ او خرج نشد   ه يقلب اندود:حا

)203(ل به همه عيب نهان بينا بود ــكاين معام

دل دادمش به مژده و خجلت همي برم   :حا

)60( خويش كه كردم نثار دوست نقد قلبزين 

فغان ز خجلت صرّاف كم عيار كه ناگه       :غا

)133(رزد ــ از دكانش و لزر قلبر آورند ـب
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دليل عكس 

ل، ترك مي كنم    حاشا كه من به موسم گُ:حا

)351( من لاف عقل مي زنم اين كار كي كنم؟ 

به كوثر از تو كه را ظرف بيش قسمت بيش    :غا

)264(به باده خُوي كنم، عقل دوربين دارم 

 تهكّميهه يطنز يا استعار

رس      ـدان مست پـرده ز رنــراز درون پ:حا

)7(اين حال نيست زاهد عالي مقام راـك

حديث مي به دف و چنگ در ميان داريم       :غا

)117(كنون كه كار به شيخ نهفته دان افتاد 

تشبيه صوفي و شيخ به حيوان

 شبهه مي خورد    ه ي چون لقمصوفي شهر بين كه:حا

)296(وان خوش علف ياردمش دراز باد آن حــپ

 دستار و ريش شيخ    ه يذشت شملــد گــاز ح:غا

)21(اــم مــال و دميــن درازي يــران ايـحي

يل و تشخيصتشبيه مضمر تفض

 چشم تو زهي چشم     ه ينرگس طلبد شيو:حا

)96(مسكين خبرش از سر و در ديده حيا نيست 

چون لعل توست غنچه، اما سخن نداند    :غا

)148(چون چشم توست، نرگس، اما حيا ندارد

تشبيه چرخ و اختران به عياران 

تكيه بر اختر شب دزد مكن كاين عيار   :حا

)407(تاج كاووس ببرد و كمر كيخسرو  
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 مرحمتِ چرخ مخر كاين عيار     ه يعشو:غا

)155( كه به بازار برَد يوسف از چاه برآرد

در پايان برخي از تركيب هاي تشبيهي و استعاري يكسان و نزديك به هم ذكر 

 تركيب تشبيهي يا استعاري نباشد ، ممكن است در برخي تركيب هاي غالب.مي شود

) سيل دمادم( حافظ بود ه يولي از آنجا كه معيار تركيب ساخته شد»اشك دمادم«مانند 

در برخي تركيب ها نيز اندك . ين دو تركيب در كنار هم آورده شده استبنابراين ا

در » ياقوت مذاب«مي شود مثلاً تركيب ها مشاهدهتفاوت در نوع استعاري و تشبيهي آن

.در شعر غالب تشبيهي است» ياقوت باده«شعر حافظ استعاري و تركيب 

برخي تركيب هاي تشبيهي و استعاري يكسان

، )33: غا175:حا(تنورِ لاله، )5غ: 1376 غالب، 178غ: 1369حافظ،  ( پنداره يپرد

388:حا(رخِ گلُ، )89: غا43:حا(، ديرِ كُهن)231جام عقيق: غا←←←←164جام عقيق:حا(

، 39:حا(شاخِ نبات، )292: غا184:حا(زلفِ سخن، )301: غا341:حا(رگِ جان، )81:غا

ه يطرُّ، )104: غا121:حا(بانخوشهِ ،)194: غا322:حا(شبِ زلف، )300: غا183

156:حا( عمره يقافل، )58:  غا250، 82:حا(طوفانِ بلا، )125: غا144:حا(شمشاد

) 236: غا292، 101:حا( چنگه ينال، )321: غا3:حا(لعلِ شكرخا، )212:غا

برخي تركيب هاي تشبيهي و استعاري نزديك به هم

)111غ : 1369حافظ،  ( اوهامه ي، آيين)264غ: 1369حافظ،  (←←←← ادراكه يآيين

، )316اساس وفا: غا←←←←25اساس توبه:حا(، )12غ: 1376غالب،  ( خياله يآيين

، )76د پيررَخِ: غا←←←←207د رَپير خِ:حا(، )102بي وفايي گل: غا←←←←371بدعهدي گل:حا(

←←←←317، 29سيل دمادم:حا(، )63طلسم شش جهت : غا←←←←299دير شش جهتي:حا(

ناوك :حا(، )116اكسير بي نيازي : غا←←←←489كيمياي عزّت:حا(، )147اشك دمادم :غا
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، )160نفََسِ باد سحر : غا←←←←164نفََسِ باد صبا :حا(، )310دلدوز ناوك : غا←←←←339دلدوز

).151ياقوت باده : غا←←←←423ياقوت مذاب :حا(

نتيجه 
خيالي ها مي يابيم كه غالب بيش از آنكه به نازكدركه به اختصار ذكر شد آنچهبنابر

و مضمون سازي هاي سبك هندي توجه داشته باشد، شعر حافظ را سرمشق خود قرار 

.  سبك بازگشت ادبي را فراهم كرده استه يداده و يكي از شاعراني است كه زمين

ها، وزن و موسيقي اشعار، عاطفه و انديشه و تصويرسازي بسامد واژگان و تركيب سازي

ف لَد اين مطلب است كه غالب بيش از آنكه به شاعران س همه مؤي،هاي ادبيو زيبايي

به جرأت .  به حافظ و شعر او توجه داشته است،خود در سبك هندي توجه داشته باشد

عا نمود كه هيچكدام از مقلدّان حضرت حافظ نتوانسته اند از جهات گوناگون مي توان اد

ها و نگ كلام، تركيب سازيانتخاب واژگان تراش خورده، موسيقي بيروني و آه: مانند

تصوير آفريني هاي دلاويز، انديشه ها و تفكرّات چند جانبه، پيوند ايهام و طنز و ديگر 

غالب .  نزديك شود و شعر اوحافظسي دلطايف و ظرايف بديعي و بلاغي به ساحت قُ

 روزگار ه ي گرچه يگاناست،دهلوي نيز كه يكي از شيفتگان مكتب اين رند عالم سوز 

.ها با حافظ فاصله دارد فرسنگ دو شيوه ي غزل اما،يش استخو
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